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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه فرمايش مرحوم علامه طباطبائ در آيه الرجال قوامون

فرمايش مرحوم علامه طباطبائ و مناقشات که به ذهن مرسيد را عرض کرديم. براي اينه فرمايش ايشان تميل شود، نته‌اي
را عرض کنم؛ ايشان بعد از اينه قواميت رجال نسبت به نساء را پذيرفتند و فرمودند که اين «بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ»
عموميت دارد، در همان جلد4، صفحه 346 فرموده‌اند: «کلام ف معن قيمومية الرجال عل النساء» آمدهاند توضيح دادهاند که
اين قيموميت رجال بر نساء به چه معناي است. حالا من عبارت ايشان را مخوانم، ببينم آيا باز در اين عبارت نتهاي به نظر

مرسد يا خير؟

فرمودهاند: «تقوية القرآن الريم لجانب العقل الإنسان السليم، و ترجيحه إياه عل الهوى و اتباع الشهوات، و الخضوع لحم
العواطف و الإحساسات الحادة و حضه و ترغيبه ف اتباعه، و توصيته ف حفظ هذه الوديعة الإلهية عن الضيعة مما لا ستر

عليه»؛

قرآن کريم عقل را بر هوي و پيروي از شهوات ترجيح داده؛ اين از ي طرف، از ي طرف براي خود عواطف هم اسلام ارزش
قائل شده و اينه اسلام توصيه فرموده که عواطف و احساسات صحيح را نبايد انسان از بين ببرد يا خدشهاي در آن وارد کند.

فرمودهاند اين در مجموعهي قرآن است که قرآن جانب عقل را از ي طرف و جانب عواطف را از ي طرف دارد.

در ادامه فرموده‌اند: «و لا حاجة إل إيراد دليل كتاب يؤدي إليه فقد تضمن القرآن آيات كثيرة متثرة ف الدلالة عل ذلك تصريحا
و تلويحا و بل لسان و بيان».

در ادامه کلامشان فرموده‌اند: «و لم يهمل القرآن مع ذلك أمر العواطف الحسنة الطاهرة، و مهام آثارها الجميلة الت يترب بها
الفرد، و يقوم بها صلب المجتمع كقوله: اشدَّاء علَ الْفَّارِ رحماء بينَهم، و قوله: لتَسنُوا الَيها و جعل بينَم مودةً و رحمةً، و

قوله: قُل من حرم زِينَةَ اله الَّت اخْرج لعبادِه و الطَّيِباتِ من الرِزْقِ، لنه عدلها بالموافقة لحم العقل فصار اتباع حم هذه
العواطف و الميول اتباعا لحم العقل» باز اين را ترار کردهاند که قرآن عواطف حسنهي پاک و آثار زيبا و مهم آنها را هم ناديده

ةً ودوم مَنيب لعج ها ولَينُوا اتَسو «ل «منَهيب ماءحفَّارِ رْال َلع دَّاءشرفته است. سپس به سه آيه شريفه استدلال کرده‌اند؛ «ان
رحمةً» و «قُل من حرم زِينَةَ اله الَّت اخْرج لعبادِه و الطَّيِباتِ من الرِزْقِ»، بعد فرمودهاند لن اين احساسات و عواطف را اسلام

تعديل کرده به اينه بايد با حم عقل انسان موافق باشد، اينها را هم باز بردهاند در کانال احام عقليه، يعن پرداختن به
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احساسات مثل مودت، محبت، علاقه، اينها و همچنين استفاده کردن از زيبايهاي دنيا که نفس هر کس نسبت به آن تمايل
دارد، اينها محوم به حم عقل است و در نتيجه اتباع اين عواطف به اتباع حم عقل برمگردد.

«و قد مر ف بعض المباحث السابقة أن من حفظ الإسلام لجانب العقل و بنائه، أحامه المشرعة عل ذلك أن جميع الأعمال و
الأحوال و الأخلاق الت تبطل استقامة العقل ف حمه و توجب خبطه ف قضائه و تقويمه لشئون المجتمع كشرب الخمر و القمار

و أقسام المعاملات الغررية و الذب و البهتان و الافتراء و الغيبة كل ذلك محرمة ف الدين»؛ فرمودند اين احام که در اسلام
آمده ـ تمام احام ـ اين احام براي حفظ جانب عقل است، جميع اعمال و احوال و اخلاق که ابطال مکند استقامت عقل را،
همهي چيزهائ که موجب از بين رفتن عقل است اينها را بيان کرده است، شرب خمر حرام است، قمار حرام است، فرمودهاند

تمام اينها منجر مشود به ابطال استقامهي عقل.

بعد عمدهي بيان ايشان اينجاست «و الباحث المتأمل يحدس من هذا المقدار أن من الواجب أن يفوض زمام الأمور اللية و
الجهات العامة الاجتماعية‐ الت ينبغ أن تدبرها قوة التعقل و يجتنب فيها من حومة العواطف و الميول النفسانية كجهات

م العواطف، و هو قبيل الرجال دون النساء» آن کسمن يمتاز بمزيد العقل و يضعف فيه ح ومة و القضاء و الحرب‐ إلالح
که بحث کننده و متأمل است از همين مقدار يعن از اين مقدار که اسلام براي عقل ارزش قائل است، براي عواطف هم ارزش

قائل است، عواطف هم بايد محوم به حم عقل باشد؛ تمام احام هم که در اسلام به عنوان محرمات آمده، چون در تمام اين
موارد ابطال استقامت عقل است. کذب، عقل انسان را از بين مبرد، قمار همينطور، اينها منافات با جنبه‌ي عقل دارد، لذا

اسلام آمده و اينها را بيان کرده است.

ايشان مفرمايد از اين چهار نته ‐ اين چهار تا که مگوييم به تعبير ماست‐ انسان متأمل با تأمل در اين نات حدس م‌زند
که ـ تقريباً به صورت برهان ايشان مسئله را مطرح فرمودهاند ـ واجب است در اين اجتماع که اداره و زمام امور کل و جهات
عامه را به کس که عقل بيشتري دارد واگذار کند. بعد مگويند جهات عامه و امور کل آنهاي هستند که عقل بايد آنها را تدبير

کند و عواطف و ميول نفسانيه از آن امور اجتناب شود. مثال زدهاند به «جهات الحومة و القضاء و الحرب» اين سه تا را
آوردهاند، اينونه امور بايد به کس سپرده شود که عقل او بيشتر است، مزيد عقل دارد و عواطف در او ضعيفتر است، و آن

جنس مرد نسبت به جنس زن است.

ايشان مفرمايند که اصلا بايد اينطور باشد که چون اسلام براي جنبهي عقل خيل اهميت قائل است، در اموري که جنبهي عقل
در آن دخالت دارد بايد آن امور کل و جهات عامه به دست مردان داده شود.

بعد مفرمايند «و هو كذلك، قال اله تعال: «الرِجال قَوامونَ علَ النّساء» و السنة النبوية الت ه ترجمان البيانات القرآنية بينت
غزاة بمعن امرأةً منصب القضاء و لا دعاهن إل قوم و لا أعط ذلك أيام حياته فلم يول امرأةً عل ذلك و سيرته(ص) جرت عل

دعوتهن إل أن يقاتلن»، از قرآن همين آيهي قوامون بر اين دلالت دارد و سنت پيامبر(ص) که ترجمان قرآن کريم است هم
همينطور بوده، و سيره حضرتش در ايام حيات پيامبر بر همين بوده است. بعد مفرمايد پيامبر هيچ زن را بر هيچ قوم به

عنوان حاکم قرار نداد و آنها را به هيچ جن نفرستاد.

بعد در مقابل جهات عامه فرمودهاند: «و أما غيرها من الجهات كجهات التعليم و التعلم و الماسب و التمريض و العلاج و
غيرها مما لا يناف نجاح العمل فيها مداخلة العواطف فلم تمنعهن السنة ذلك، و السيرة النبوية تمض كثيرا منها، و التاب أيضا
كثير من شئون الحياة إذ لا معن حقهن فإن ذلك لازم ما أعطين من حرية الإرادة و العمل ف إجازة ذلك ف لا يخلو من دلالة عل
لإخراجهن من تحت ولاية الرجال، و جعل الملك لهن بحيالهن ثم النه عن قيامهن بإصلاح ما ملته أيديهن بأي نحو من الإصلاح،
ذا»؛ سنت از اين امور نهو ه أو القاض لجعل حق الدعوى أو الشهادة لهن ثم المنع عن حضورهن عند الوال و كذا لا معن
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نرده و سيرهي پيامبر هم اين را امضا مکند.

اين بيان شريف ايشان در تفسير الميزان، جلد4، صفحه 346 است.

مهضعب هال لا فَضبِم اءّسالن َلونَ عامقَو الجِما نسبت به فرمايش ايشان نسبت به اصل جهات عامه عرض کرديم که اگر «الر
علَ بعضٍ» اگر از اين «ما فَضل اله» عموميت استفاده کرديم، دير قيد جهات عامه معنا ندارد. ايشان عموميت را استفاده

کردهاند که خدا مردان را بر زنان در همهي امور تفضيل داده، بعد مع ذل قيد جهات عامه را آوردهاند، که ما عرض کرديم اين
دير از نظر صناع وجه ندارد.

بحث ر قيدي در کار نباشد. (اين يکنيم و دي بايد به عموم علت تمس گوييد اين علت عموميت دارد، يعنشما م وقت
است که من چند روز مقداري دنبال کردم، مشود زود اين بحث را تمام کرد و سراغ مباحث دير رفت؛ چون بالاخره

مخصوصاً در اجتماع امروز نسبت به اين موضوعات از ما روحانيون بيشتر سؤال مشود و نظر اسلام را مخواهند).

الآن همين بيان مرحوم علامه با آن استفادهاي که ما از آيهي شريفه کرديم، خيل تفاوت دارد! يعن اصلا ما به اين نتيجه رسيديم
‐ و اله اعلم و واقعاً بايد پناه برد به خدا از اينه در معناي آيه اشتباه رفته باشيم‐ که آيه نم‌خواهد قوام بودن رجال بر نساء را
مطلقاً بويد، بله در دائره زوجيت و امور مربوط به زوجيت است و آن «بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ» هم همينطور است

که توضيح داديم. حالا مخواهيم ببينيم آيا اين فرمايش مرحوم علامه فرمايش تام است يا خير؟

نقد و بررس استاد محترم بر فرمايش مرحوم علامه

تأکيد کرده است. خب اين درست است؛ ول محور فرمايش ايشان اين است که قرآن براي جانب عقل، خيل ه يته اول اينن
در همينجا تعليقهي ما اين است که براي جانب عقل که تأکيد کرده، آيات که مفرمايد «أفلا تعقلون»، يا تعقل را خيل قرآن به

آنها بها داده است، اينها اطلاق دارد يا فقط اينها هم در امور عامه است؟ آيا اينه قرآن مفرمايد «أفلا تعقلون» يا آيات شريفهي
ديري که حالا ايشان از آن قسم از آيات شاهدي را ذکر نمکنند، اينها اولا فقط مربوط به امور عامه نيست، اين آيات در همهي

امور است. ثانياً اطلاقش هم شامل مردها مشود و هم زنها، مخاطبش فقط مردها نيست.

ماءحاين «ر «منَهيب ماءحفَّارِ رْال َلع دَّاءشگويد، اين آيهي شريفهاي که دارد «اکه مسئله عواطف را م ه اين آياتته دوم اينن
لعج ها ولَينُوا اتَسپيامبر در شديدترين مرحلهي از رحمت نسبت به مؤمنين بوده است. «ل مربوط به خود پيامبر است، يعن «

بينَم مودةً و رحمةً» اين مودت و رحمت، طرفين است، فقط ي طرف نيست که از ي طرف باشد؛ مودت و رحمت، هم مرد
نسبت به زن دارد و هم زن نسبت به مرد دارد.

نتهي سوم: فرمودند که اين عواطف بايد تعديل شود «بالموافقة لحم العقل» و اين نتيجه را هم گرفتند «فصار إتباع حم هذه
العواطف و الميول اتباعاً لحم العقل»، اينها همه را به حم عقل برگردانده‌اند، يعن اگر کس عاطفه و احساسات به صورت
متعارف داشته باشد و اين به صورت متعارفش طبق او عمل کند، اين مطابق با حم عقل است، يعن عقل مگويد سرکوب

عاطفه جايز نيست، عقل مگويد تجاوز کردن عاطفه از حد خودش هم جايز نيست.

اين فرمايش هم متين و مبتن است بر اين که ما بوييم اصلا عواطف بايد تحت نظام حم عقل باشد. اينها ي نات راجع به
آن مقدمات است. اما بحث اين است که از اين مقدمات چطور اين نتيجه گرفته مشود؟
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ايشان فرمودهاند که اسلام جانب عقل را رعايت کرده، جانب عواطف را هم رعايت کرده است. عواطف هم محوم به حم عقل
است. اما اينه نتيجهي اينها اين باشد که در اسلام و از نظر قرآن، زمام امور کليه و جهات عامهي اجتماعيه که نياز به تعقل

دارد و در آن نبايد عواطف باشد، اين بايد به کس داده شود که «يمتاز بمزيد العقل»، اين کجايش «رجال» است؟ يعن ايشان به
عنوان ي اصل موضوع مسلم گرفتهاند «الرجال يمتازون بمزيد العقل عل النساء»، بعد هم اين را فرمودهاند. در حال که اين

اول کلام است. يعن دنبال اين هستيم ببينيم آيه که مگويد «الرِجال قَوامونَ علَ النّساء» آيا اين را دارد که «أي أنّ الرجال
يمتازون بمزيد العقل عل النساء»؟ اين از کجاي آيه استفاده مشود؟

اين که نسبت به آن مقدمات بوييم که امور کليه و جهات عامه را بايد به کس داد که تعقل بيشتري داشته باشد، اين حرف
درست است، اما اينه بوييم رجال فقط مختص در اين امور هستند و زنها نيستند، اين وجه ندارد. يعن از آيه استفاده
نمشود. ي وقت ما روايت «هن نواقص العقول» را بررس م‌کنيم ممن است اين حرف را بزنيم، که حالا به آن مسئله

برسيم و ببينيم چه م‌گوييم، اما آيه اين را نمگويد.

اما اينه در زمان پيامبر(ص)، پيامبر وال زن قرار نداد، اين دليل بر اين نيست که زنها صلاحيت نداشته‌اند! شرايط آن زمان
طوري بوده که اگر خدا به کس دختر مداد، او را مکشت و زنده به گور مکرد! اصلا شرايط، امان اين را نداشت که مطرح
شود، پيغمبر هم قرار مداد کس قبول نمکرد. اينه در آن زمان ادارهي امور را در اختيار زن قرار ندادند، اين خيل شاهدي بر

اين معنا نمشود.

خواستم فرمايش ايشان خوانده شود، چون بالاخره فرمايش مرحوم علامه براي خيلها به عنوان ي مستند است. عل أي حال
ما در بحثهاي طلب بايد کلمه به کلمه‌ي اينها را دقت کنيم. (ي وقت است که روي منبر داريم حرف مزنيم، انسان متواند

تمام اين عبارات را چشم بسته بخواند و رد شود، ول وقت در آن دقت مکنيم جاي بحث در همين کلمات زياد است).

اين نته که ما مسئلهي مزيد عقل را بايد در جهات عامه در نظر بيريم، آن وقت بايد دليل بر اين باشد که ي از شرايط مرجع
تقليد اين است که نسبت به مجتهدين دير «أعقلهم» باشد، که هيچ فقيه اين أعقل بودن را شرط نرده است.

بررس ي روايت

در ذيل اين آيهي شريفه، اين روايت از علل الشرايع است.

نةَ باوِيعم نلَةَ عبج نب هدِ البع نع قرالْب نسالْح ِبا نع هدِ البع ِبا ندَ بمحا نع همع نع هياجِيلَوم لع ندُ بمحدَّثَنَا مح»
عمارٍ عن الْحسن بن عبدِ اله عن آبائه عن جدِّه الْحسن بن عل بن ابِ طَالبٍ(ع) قَال: جاء نَفَر من الْيهودِ الَ رسولِ اله(ص)

ضِ ورا َلع اءمالس لفَضص ك ِالنَّب ؟ فَقَالاءسّالن َلالِ عِجالر لا فَضم لَه نْ قَالا لَهاا سيمانَ فَف لائسم نع مهلَمعا لَهافَس
ِجالالر لج و زع هال قُولي اءسّقَتِ النا خُلم الِجالر  لَو اءسّا النيالِ تُحِجبِالر و ضرا ِيحي اءضِ فَالْمرا َلع اءالْم لفَضك
قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم عل‌ بعضٍ و بِما انْفَقُوا من اموالهِم قَال الْيهودِي يِ ش‌َء كانَ هذَا؟ فَقَال النَّبِ ص
نيقَدْ ب و نَّةالْج نم َالتَع هال لَهنْزفَا مآد اءسّطَاعَ النا نم لوا و اءوح قَتخُل هتيقب و هلَتفَض نم و ينط نم مآد َالتَع هال خَلَق

نم ء‌َش مهيبصي  الِجالر و ةالْقَذَار نةُ مادبالْع ننُهمي  و نضحي فيك اءسّالن َلى اتَر  ا االدُّنْي ف اءسّالن َلالِ عِجالر لفَض
الطَّمثِ قَال الْيهودِي صدَقْت يا محمدُ»؛

ماجيلويه قم که سند صدوق و محمد بن عل ماجيلويه قم کند از محمد بن علمرحوم صدوق، صاحب علل الشرايع نقل م
تصحيح شده است. «عن عمه»، عموي محمد بن عل ماجيلويه، محمد بن أب القاسم عبيداله عمران است، که سيدٌ من
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أصحابنا القميين است، ثقه است و توثيق شده است.

«أحمد بن أب عبداله»، همان احمد بن محمد بن خالد برق است ولو اينه داستانش هم معروف است، ‐که اين احمد بن
محمد بن خالد برق در قم بود، چون از ضعفاء حديث نقل مکرد احمد بن محمد بن عيس او را از قم بيرون کرد، تبعيدش
کرد. البته بعداً هم پشيمان شد، بعداً او را با ي شرايط خوب برگرداند و خيل هم نادم شده بود از اينه اين کار را کرده و

رفته و اظهار پشيمانپابرهنه راه م همين احمد بن محمد بن عيس ،گويند در تشييع جنازهي احمد بن محمد بن خالد برقم
مکرد‐. اين هم ثقه است.

«أب الحسن البرق» اين هم ثقه است. «عبداله بن جبلة کنان» اين هم ثقهي مشهوري است. «معاوية بن عمار عن الحسن بن
عبداله عن آبائه عن جده الحسن بن عل ابن أبيطالب» روايت از امام مجتب(ع) است. پس سند روايت مشل ندارد.

روايت اين است: ي يهودي خدمت پيامبر خدا(ص) رسيد و از ي مسائل از حضرت سؤال کرد. ي از سؤالات که آن
يهودي داشت اين بود که فضل و برتري رجال بر نساء چيست؟ پيامبر خدا(ص) فرمود: همانطوري که آسمان فضيلت بر زمين
دارد، رجال هم دارند. به وسيلهي رجال، زنها زنده مشوند، همانطوري که به وسيلهي آب، ي زمين زارع زنده مشود. اگر
رجال نبودند خداوند زنها را خلق نمکرد. «يقول اله عز و جل الرِجال قَوامونَ علَ النّساء». باز مرد يهودي سؤال کرد: براي

چه خدا رجال را بر زنها تفضيل داد؟

پيامبر(ص) فرمود: خدا آدم را از گل خلق کرد، از آن بقيهي طين آدم، حوا خلق شد. اول کس که نساء را اطاعت کرد، آدم بود.
خدا هم به خاطر همين جهت او را از بهشت راند. فضل رجال بر زنها را هم خداوند بيان کرده است، بهخاطر اين حيض و
مسائل که دارند نمتوانند عبادت کنند، و مردها شيئ از طمث (آلودگ) به آنها اصابت نمکند. «فقال اليهودي: صدقت يا

محمد».

حالا اين روايت که ملاحظه فرموديد سند روايت اشال ندارد. اما در دلالت روايت تأمل بفرماييد، نات هست که إن شاء اله
فردا عرض مکنيم و اين بحث تمام مشود.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین
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